
 ی ايرانهای خيابان دست اندازها فارسی در نثر
  نوشين شاهرخی----------------------------------------------

 
 به طنز  شد، و نقطه جابجا می کومای ايشترها، اگر در جمله پ 
ی به   گاه  که گه اکنون."  دارداندازجمله دست  : "يمگفتی م

   ـی ادبی است اه کنيد که سخن از سایت توجهی ادبی ـ هاسایت 
 هم نداشته باشند، ولی نقطه کوما و ها اگر جمله زنم،سری می 

 خواندن بار بویژه که روان باشد و با یک باشد، و رسا غلطنثرشان بی 
يده شود، در ميان این همه نثرهای پرغلط و مبهم، مایه ی فهم

 انداز که نثر فارسی به طرز عجيبی به دست انگار. شادی است
". براند "خاطری و آسوده راحت به تواند و بدون آن نمی داردعلاقه 

ی ژرف در هاهمانطور که فرهنگ رانندگی در ایران دچار چاله 
 و و ترافيک وحشتناک است و قوانين     هايابان خ و  ها  کوچه پس کوچه

ی قانون ا راننده و هر  شودی رعایت می کسرانندگی از سوی کمتر 
 رای ساز خودش انيز هر نگارنده ی فارس در نثر راند،خودش را می 

 از هر چه کوما و نقطه است  نگارانمثلاً بسياری از روزنامه . زندمی 
ياپی آثاری از این پبيزارند و خواننده ممکن است در چندین سطر 

 ی بينوا باید با رؤیت هر فعل پایش را خوانندهپس .  نيابدهانشانه 
ی آغاز ا  تازه ی  بياندیشد که حال جملهوروی ترمز فشار دهد 

ی فرعی است که جمله ی اصلی را   ا   جملهنوبت و یا شودمی 
البته باز . رودی م و یا کلاً سخن از پاراگراف جدیدی  کنديل می تکم

 چراکه صورت و معنی واژگان  کند،ی مخواننده کمتر در ترافيک گير 
يات، از ادبخواننده ی علاقمند به . ی دارندهمانین ااغلب با یکدیگر 

 وبه خيابان اصلی ادبيات وارد   گذردی می اخبار ها کوچه پسکوچه 
اما راننده ی . براند بهتر تر این اميد که در خيابان پهن با شود،می 

ينی که وی هنگام   قوان که با  شودين جدیدی روبرو می قوانبدبخت با 
. ی فراگرفته بود، بسيار متفاوت استرانندگدریافت گواهينامه ی 

ه سبقت ممنوع است، همه از یکدیگر سبقت  مثلاً جایی ک
 و نه حریم شودی م رعایت های سر چهارراه ها چراغنه . يرندگمی 

 چهارراه سر هر . ماند می ن موتورسواران در امامانوور از روهاپياده 
ی سبب نظم دیگری بپيچد و بی از زودتر خواهدهر کسی می 

ین تصویر ـ البته ا. شودی می چندساعته ها و ترافيک تصادف
يش، که در ذهن من پ سال نوزدهیر تهران هجده تصو به گرددبرمی 



ین دو دهه وضع بدتر  ا که در زنمهرچند حدس می . حک شده است
ی هايابان خهم شده باشد ـ حالا شاید بپرسيد که تصویر ترافيک 

بر   " نقدی"راستش روز گذشته . تهران چه ربطی به نثر فارسی دارد
 نقد جالبی بود که نه نام نقاد یادم  آنقدر ـ ،خواندمداستانی می 

يار به یاد اخت چرا بی دانمی نمـ اما " نقد شده"مانده و نه نام کتاب 
را به " نقد"چراکه نقاد ما . افتادمی تهران های خيابان اندازهادست 

يبی را جدا و  ترک، واژگان "ثفر"را به شکل " سفر"، "نغد"شکل 
" مثلاً"ه و البته واژگان عربی را نيز مانند  واژگان جدا را ترکيبی نوشت

باور کنيد که در برابر  . بودکرده " یسینوفارسی "، "مسلن"به شکل 
 تا متوجه شوم کردمی مهر یک از این واژگان دقایقی طولانی مکث 

 معنای پيشترها   به" درگذشته"که منظور نویسنده از نویسش 
فوت "ست و یا ا" در گذشته"است، که البته نویسش صحيح آن  

 ژرف افتاده باشد انداز دست توی یک ام که چرخ ماشين انگار". شده
يش نرود، من هم به جای  پو هرچه گاز بدهم، درجا بچرخد و  

 و دیگر  زدم می درجای اکندوکاو در درک مطلب، سر هر واژه  
 از ماشين من است و یا خيابان اشکال که دانستمنمی 

مطلب را تا پایان نخوانده در . ست عبور اقابل غير اندازپردست 
 باز کردم که  راخيابان دیگری پيچيدم و سایت ادبی دیگری  

 اما. است" یسینوشفاف " سرسخت طرفداران از اش نویسنده 
یسنده ی سایت به  نويده ی نکش آبی هاچشمم که به دشنام  

ما تحملش را " یسنوشفاف "همکارش افتاد، متوجه شدم که این 
 طوری داده،یه از دست روی و تصادفات بی طولانی هاپاک در ترافيک 

که چه خودش به دیگران بزند و یا دیگران به او، با اولين صدای    
 و هرچه دشنام در چنته دارد بر سر  شود یقه می بهتصادم، دست 

، "ادبی" که شاید به جای سایت کردمتردید . یزدر ی دیگر می راننده
 را نگاه کردم، دیدم که    صفحهالای ب. امشده " ها ادببی "وارد سایت 

  همهین ابا خودم گفتم که به جای ". سایت ادبی"بزرگ نوشته 
ی کنم، کنکاش" ادب"ی بهتر است در واژه ی  گرديابان خی و گردوب 

هنوز وارد خيابان نشده . از آن ندارم" شفافی"چراکه شاید من درک 
بته چون از اروپا ـ ال.  دور بزنم و در خيابان دیگری بپيچمدادمترجيح 

یت سا ـ با شوم معطل نمی ها پيچ سر چندان شوم،می " ینلاآن "
 بود و باسواد آنقدر اش ادبی دیگری مواجه شدم که نویسنده 

 بود که انگار به جای بردهیب بکار غر عجيب اصطلاحاتی قدربه 



 بود و سواد من در درک نشستهماشين، در سفينه ی فضایی 
 که دیگر حوصله ی خواندن آنجااز . ودنممطالب وی کافی نمی 

.  تصویرهایی از تهران باز کردم تا کمی خستگی درکنمنداشتم،
 خيابان های تهران را در هوایی  آور سرسامتصویرها ترافيک 

 . دودی رنگ ترسيم می کرد
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